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 از قدیم گفته اند »گیرم پـــدر تو بود فاضل/ از 
فضل پـــدر تو را چه حاصل.« امـــا گاهی پدرهای ما 
طـــوری افتخارآفرینی کرده اند که اصلاً نمی شـــود 
از کنارش راحت گذشـــت. چـــون، علاوه بر اینکه 
پایه ای برای پیشـــرفت های بعدی نوع بشر فراهم 
کرده انـــد، بلکه خـــود ما نیـــز در زندگـــی روزمره و 
لحظـــه لحظه آن از فضل آنهـــا بهره مندیم. یکی از 
این فضایل علم نجوم اســـت. ایرانی هـــا از دوران 
باســـتان در نجـــوم ســـرآمد بوده اند. ایـــن دوران 
باســـتان که می گوییم یعنی چیزی حدود هشـــت 

هزار ســـال قبل!
 

با هفت هزار سالگان بسر بریم
15 آذر روز تولـــد یکی از بزرگتریـــن منجمان ایران 
بـــود. شـــب یلـــدا هم کـــه یکـــی از شـــاهکارهای 
ستاره شناســـی ایـــران اســـت. این دو مناســـبت 
فرصـــت خوبـــی بـــود تا بـــه بررســـی تاریـــخ علم 
نجوم در ایران، دانشمندان این حوزه و همچنین 
آثـــار بجـــا مانـــده از آنهـــا بپردازیـــم و ببینیم این 
هشت هزار سال ســـابقه از کجا شروع شده و چه 
کســـانی در این ســـال ها نام ایران را بـــالا برده اند.

  

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
از نظـــر تاریخـــی، بابلِی ها )در عـــراق فعلی( مبدع 
علـــم ستاره شناســـی محســـوب می شـــوند. آنها 
صـــور فلکی را بررســـی می کردند تـــا بتوانند آینده 
را پیش بینـــی کننـــد. در آییـــن ایـــران باســـتان 
آســـمان محـــل حضور اهـــورا مـــزدا و فرشـــتگان 
مقربش )امشاسپندان( است. برای همین علوم 
مربوط بـــه افلاک و اجـــرام آســـمانی را از بابلِی ها 
آموختند. اگر به سلســـله کیانی که در شـــاهنامه 
اولین سلســـله بشری هســـتند نگاه کنیم، سابقه 
ستاره شناســـی در ایران را می بینیـــم. »جام جم« 
یـــا جـــام جهان نمایـــی کـــه جمشـــید در آن نگاه 

می کـــرد و از همه وقایع جهان آگاه می شـــد، 
اشـــاره بـــه ابـــزاری برای رصد آســـمان داشـــت که 
امـــروزه آن را به اســـطرلاب می شناســـیم. حتی در 
آیین هـــای غیروحدانی ایرانی مثل میترائیســـم، 
میترا خدای خورشـــید بـــود. در روایت ها آمده که 
زرتشت پیامبر، خود ستاره شناس بود و دامادش 
جاماسب حکیم از ستاره شناســـان سرآمد روزگار 
به حســـاب می آمد. رد بررســـی گـــردش کواکب و 
اســـتفاده از آنهـــا بـــرای تعیین فصل هـــا و ماه ها و 
روزها را می توان در رســـوم بجا مانده مثل جشـــن 

ســـده، مهرگان یا یلـــدا دید.
 این علـــم در طول زمان تکمیل و به روز می شـــود 
تـــا بـــه دوران خســـرو انوشـــیروان، از بزرگتریـــن 
شـــاهان ساســـانی می رســـد. در زمـــان وی یکـــی 
از معروف تریـــن »زیج«هـــا تهیـــه شـــد. زیج هـــا 
جدول هایـــی بـــرای بررســـی سیاره هاســـت و 
دانشـــمندان قرون بعـــدی برای مطالعـــه همواره 
به آنهـــا مراجعـــه می کردنـــد. پس از ساســـانیان 
و در دوره اســـامی ایران، بســـیاری از دانشمندان 
ایرانی به واســـطه ارتباط ایجاد شـــده بین شرق و 
غرب، رســـاله های دانشـــمندان هندی و یونانی را 
ترجمـــه کردند. برای همین در حوزه های مختلف 
از جملـــه نجوم و ستاره شناســـی رویکرد ایرانی ها 

دقیق تـــر و علمی تر شـــد.
در دوره عباســـیان )قـــرن ســـوم( دانشـــمندان 
معروفـــی مثـــل خوارزمـــی، علـــم نجوم را بـــر پایه 
نوشـــته  های بطلمیوس و منجمـــان ایرانی پیش 
از اســـام جلو بردند. در قرن چهارم، عضدالدوله 
دیلمی رصدخانه های متعددی در ایران ســـاخت 
که یکی از آنها در شـــهر گـــور فیروزآبـــاد در اختیار 
عبدالرحمن صوفی بود. زمان ملکشاه سلجوقی 
یکـــی از نخســـتین و بزرگتریـــن رصدخانه هـــا در 
اصفهان ساخته شد. حکیم عمر خیام در همین 
رصدخانه مشـــغول کار بـــود و گاهنامـــه جالی را 
تدویـــن کـــرد. از دیگر دانشـــمندان مشـــهور این 
دوره ابوریحـــان بیرونـــی بود که در یکـــی از آثارش 

اســـطرلاب را کامـــل معرفـــی کـــرد و در همان 
کتاب بـــه گـــردش زمین بـــه دور خودش اشـــاره 
کرده است. پس از رصدخانه اصفهان، رصدخانه 
مراغـــه به همت خواجـــه نصیرالدین طوســـی در 
قرن هفتم و در دوران هلاکوخان مغول ســـاخته 
شـــد. اقدامات خواجـــه نصیرالدیـــن آنقدر مهم 
بود که ســـال 1979 ســـیارکی تازه کشف شـــده به 

نام او شـــد.
 

ما چون صوریم که اندر او گردانیم
15 آذر 282 خورشـــیدی در شـــهرری دانشـــمند 
نابغه ای بـــه دنیا آمد که بـــه »عبدالرحمان صوفی 
رازی« معـــروف شـــد. جنـــاب صوفی بـــا امکانات 
قرن چهارم هجری )ششـــم میلادی( اجرامی را در 
آســـمان کشـــف کرد که اروپایی ها تا قرن شانزده 
ندیده بودند. یکی از آنها پدیده ای اســـت که الان 
بـــه »ابر مـــاژلان« معروف اســـت چون دریاســـالار 
مـــاژلان آن را در ســـفر دریایـــی خـــود دیـــده بود. 
صوفی در ســـفر به یمن آن را کشـــف کرده و نامش 
را »البکر« گذاشـــته بود. همچنین اولین کســـی 
بود که کهکشـــان »زن در زنجیـــر« )الان می گویند 

آندرومدا( را کشـــف کرد.
 او در دوره آل بویه به رصدخانه شـــهر گور فیروزآباد 
)اســـتان فارس فعلی( رفت و در آنجا رســـاله های 
دانشـــمندان یونانـــی مثل بطلمیـــوس را ترجمه 
کـــرد. رصدهایش را خود شـــخصاً انجـــام می داد. 
بـــرای همین نظـــرات و کشـــفیاتش دقیـــق بود. 
از معروف تریـــن کتاب هایـــش »صورالکواکـــب« 
اســـت. ابوریحـــان بیرونـــی در کتـــاب قانـــون 
مســـعودی خود گفتـــه صوفـــی از بطلمیوس هم 
بهتـــر و بالاتـــر بـــود. کتاب هـــای صوفـــی را بعدها 
خواجه نصیرالدین طوســـی به فارسی ترجمه کرد 
و در دنیـــا هم محل ارجاع دانشـــمندان قرن های 
بعدی بـــود. اهمیت کارهـــای او در حـــدی بود که 
انجمـــن بین المللی نجوم یکـــی از دهانه های ماه 

یک ســـیارک را به نام او کرد. در متون اروپایی 
او را بـــه نام آزوف )Azof( می شناســـند. صوفی در 
شـــیراز به خاک سپرده شـــده اما متأسفانه محل 

دفن او مشـــخص نیست.
  

منجمی باید که اسطرلاب بداند
اولین ابزار مکانیکی ســـاخته دســـت بشـــر برای 
نظاره اجرام و کواکب آســـمان اســـطرلاب است. 
این روزها این کلمه در ترکیب »رمل و اســـطرلاب« 
تداعی گـــر فالگیـــری و کلاهبرداری اســـت. اما در 
واقـــع یکـــی از قدیمی تریـــن ابزار علمی ســـاخته 
ایرانیان اســـت برای محاســـبات پیچیده نجومی. 
اســـطرلاب در شـــاهنامه و دوران جمشـــید آمده 
کـــه بـــا آن همـــه دنیـــا را می دیـــده و از همـــه چیز 
آگاه می شـــده اســـت. این ابزار در طـــول قرون به 
مرور تکمیل و پیشـــرفته شـــد. از جمله کســـانی 
کـــه در ایـــن راه نقش بســـزایی داشـــتند، خواجه 
نصیرالدین طوسی و عبدالرحمان صوفی بودند.
جالب اســـت بدانید واژه اســـطرلاب کاملاً فارسی 
اســـت. زبان شناســـان آن را ترکیبـــی از دو واژه 
»اسِـــتاره/ اسِـــتره« به معنـــی ســـتاره و »لابیدن« 
مصدری پارتی بـــه معنی تابیـــدن می دانند. یعنی 
در واقـــع نامـــش »اسِـــتاره لاب« یا »ســـتاره یاب« 
است. اسطرلاب عربی شـــده این ترکیب فارسی 

. ست ا
مســـلمانان بـــا ایـــن ابـــزار ایرانـــی در قـــرن دوم 
هجـــری آشـــنا شـــدند. همچنیـــن در قـــرن نهم 
هجری به اروپـــا راه یافت و کم کـــم از ابزاری خاص 
دانشمندان به وســـیله ای در درست عموم مردم 
تبدیل شـــد که بـــرای تعیین وقـــت روزانه، تعیین 
جهت قبلـــه یا پیـــدا کـــردن موقعیت کشـــتی در 

ســـفرهای دریایی اســـتفاده می شـــد.
 با این قدمتی که از اســـطرلاب ســـراغ داریم، دیگر 
چیـــز عجیبی نیســـت کـــه بدانیم مثلاً ســـه هزار 
ســـال قبل، مردم ایران باســـتان، بلند ترین شب 


